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چند نكته درباره رمان هاى 
اميرحسن چهل تن

صداهاى گمشده
ــخ به عنوان  ــه تاري ــتن رمانى ك نوش
پس زمينه در آن حضور دارد، كارى است 
دشوار و نيازمند صرف زمانى طولانى براى 
جست وجو نه فقط در معلومات تاريخ كه 
ــمى  ــى كه در تاريخ رس در ريزه كارى هاي
ــت. چراكه ادبيات با نور  ردى از آنها نيس
تاباندن بر همين ريزه كارى هاى به چشم 
نيامدنى است كه استقلال زيبايى شناختى 
خود را در برابر تاريخ رسمى حفظ مى كند. 
ــتراتژى ادبيات، متفاوت و گاه متضاد  اس
ــتراتژى تاريخ رسمى است و همين  با اس
ــات را از  ــاد، مركز ثقل ادبي ــاوت و تض تف
ــناس  ــان تاريخ و چهره هاى سرش قهرمان
ــان  آن به مردم عادى، مردمى كه صدايش
در لابه لاى صفحات تاريخ رسمى و شرح 
ــورى هاى قهرمانان بنام، گم شده  سلحش
ــت  ــر مى دهد و ادبيات عرصه اى اس تغيي
ــده را به صاحبانشان  كه اين صداى گمش
بازمى گرداند. اينكه در هر اثر ادبى كدام يك 
ــده در مركز ثقل اثر  از اين صداهاى گمش
ــاس نوع حساسيت هر  قرار گيرند، بر اس
ــت. از چهار رمان  ــنده متفاوت اس نويس
ــن چهل تن يعنى «تالار آيينه»،  اميرحس
ــمان» و  ــهر بى آس «مهرگياه»، «تهران، ش
«سپيده دم ايرانى»، كه در آنها تاريخ معاصر 
در پس زمينه رمان حضور دارد، سه رمان 
به احضار صداهاى زنانه اى اختصاص دارد 
كه در هياهوى جهان مردانه گم شده اند و 
البته در تهران شهر بى آسمان هم هرچند 
قهرمان مرد، وحشى و عربده جو در سراسر 
رمان جولان مى دهد و نفس كش مى طلبد 
اما اينجا هم همين پررنگ بودن حضور او 
تاكيدى است كه به طور غيرمستقيم ذهن 
خواننده را به موقعيت زنانى كه در زندگى 
ــته اند و حضور دارند ارجاع  او حضور داش
مى دهد و خاموشى آنها را به رخ مى كشد. 
ــه رمان ديگر چهل تن كه تاريخ در  اما س
ــوى  ــور دارد، به نح ــان حض پس زمينه ش
مستقيم تر به احضار صداى زنانه گمشده 
ــى  پرداخته اند. به نحوى كه زيبايى شناس
ــوه انتقال  ــن رمان ها و نح ــارى اي و معم
اطلاعات در آنها نيز همسو و تاثير پذيرفته 
از جنس اين صدا و نحوه حضور آن است. 
ــا در تالار آيينه  ــامد بالاى صداه مثل بس
ــاع زنانه را  ــه پچ پچ ها و نجواهاى اجتم ك
ــاختارى مبتنى بر  ــد و س تداعى مى كن
استراق سمع را شكل مى دهد. نكته ديگر 
در آثار چهل تن، نحوه تبديل تاريخ از امر 
ــدن  كمى به امر كيفى در فرآيند ادبى ش
ــار چهل تن، در  ــت. تاريخ در آث تاريخ اس
ــرده  ــا، صداها، رنگ ها و مكان ها فش بوه
ــود و از زنجيره اى از رخدادها كه در  مى ش
پى هم مى آيند به كيفيتى زيبايى شناختى 
ــه جزييات و  ــت ك ارتقا مى يابد. اينجاس
ــه كار مى آيند و  ــخ ب ــاى تاري ريزه كارى ه
ــطح  ــنده را بر آن مى دارند كه از س نويس
ــذرد و با تحقيق در جزييات  رويدادها بگ
به چشم نيامدنى و جامانده از تاريخ رسمى، 
به كيفيت زيبايى شناختى رويدادها دست 
ــق به آن فرديتى كه تا  يابد و از اين طري
ــطه عاملى زيبايى شناختى به امر  به واس
ــورد، ادبيات در معناى  عمومى پيوند نخ
ــر ادبى در  ــل آن اتفاق نمى افتد و اث اصي
ــاى خصوصى و بى ارتباط با  حد دغدغه ه
ــى و اجتماعى باقى مى ماند.  زمينه تاريخ
در رمان هاى چهل تن اما شخصيت ها در 
ــه پس زمينه اى تاريخى  عين فردبودن، ب
متصلند بى اينكه هيچ يك از اين دو به سود 
ديگرى كنار گذاشته شود. اين پيوستگى 
ــال هاى  ــت كه در ادبيات س عنصرى اس
اخير ما مغفول مانده به نحوى كه ستايش 
يكجانبه فرديت در اغلب آثار منتشر شده 
در اين سال ها به شرح صرف روزمرگى ها 
منجر شده است. از اين روست كه بازخوانى 
آثار نويسندگانى چون چهل تن و ديگرانى 
كه مانند او، در آثارشان فرد را در زمينه اى 
ــد ضرورى  ــى ديده ان ــى و اجتماع تاريخ

مى نمايد. 

شكل هاى زندگى

 ضرب وجرح خاطرات

ــاخه هاى پيچ درپيچ باغ به  ــايه هاى محوى را كه انگار از ميان ش «...س
سمتش مى آمد با دست از جلوى چشم ها راند.»1

ــه هر به يادآوردنى دخل و  ــت اما لازم خاطره، كنش به يادآوردن اس
ــته است، زيرا حافظه براى به چنگ آوردن روايتى كامل  تصرف در گذش
از گذشته به ناگزير «سايه هاى محو» را با دست از جلوى چشم مى راند. 
ــخصيت اصلى داستان «تهران شهر بى آسمان» در سيطره  «كرامت» ش
ــان خاطرات و تداعى  ــت، دنياى درون او با بي ــته اس خاطراتى از گذش
ــت ها به گذشته، ذهن او را به  گذشته شكل مى گيرد. اين رفت وبرگش
خود مشغول مى كند، با اين حال كرامت تلاش مى كند با ضرب وجرح 

گذشته به تصورى يكدست از آن نايل شود.
«.... بى هوا جلوى آيينه رفت، چشمش به خالكوبى بازوها افتاد. دمغ 
شد... خب گيرم كه بفهمند؟ جنايت كه نكرده بود. احدالناسى نيست 
ــياه نداشته باشد.»2 خاطره، اگرچه  كه توى پرونده اش يكى، دو لكه  س
كنش به يادآوردن است اما هر به يادآوردنى همزمان با به يادنياوردن انجام 
ــود.  گويى كه حافظه براى فراخوان بخشى از گذشته بايد بخش  مى ش
ــو» را پس بزند و آنها را به حال تعليق  ــايه هاى مح ديگر و يا همان «س
درآورد. در اينجا حافظه همچون هر چيز ديگرى در جهان جانبدار است. 
ــان ماهيتى جانبدارانه دارد... غالبا آنچه را عادى  «... عملكرد حافظه انس
ــال (اغلب و  ــت حفظ مى كند چراكه در حافظه بزرگس و بى اهميت اس
نه همواره) هيچ ردى از تاثيرات بااهميت، تعيين كننده و تاثيرگذار آن 

سال ها ديده نمى شود.»3
ــخه اى بدلى و  ــه آنچه براى فرد باقى مى ماند، نس با خيانت حافظ
دستكارى شده است كه مهم ترين كاركردش مشروعيت دادن به اكنون 
فرد است. در اين ميانه نسخه 
اصلى كه البته نسبت به نسخه 
ــت همان  ــى واقعى تر اس بدل
ــه  ــد ك ــايه هاى محوى»ان «س
ــاى آن تنها براى كرامت  كده
قابل درك است و تنها كرامت 

آن را به جا مى آورد:
ــيطنت گفت:  «غنچه با ش

اين بتول جون كى باشه؟
كرامت تكان خورد. گمان 
ــه مى تواند فكرش را  برد غنچ
ــودش را از تنگ و تا  بخواند. خ

نينداخت. گفت: بتول جون؟
غنچه گفت: با من بودى اما فكرت داشت يه جاهايى...»4

ــكلى  ــته» در نگاه «چهل تن» جايى ويژه دارد او اين را به ش «گذش
مناسب در چهره كرامت به نمايش مى گذارد. كرامت همچون خيلى از 
آدم ها به گذشته اى وصل است كه نمى تواند خودش را از آن جدا كند، 
ــايد هم اين گذشته است كه هرگز كرامت را رها نمى كند؛  گذشته  ش
ــالى كرامت - كه ماجراى داستان از آنجا شروع مى شود- و  در ميانس
همين طور در برهه هاى مختلف زندگى او، سرزمين بيگانه اى است كه 
كرامت نمى تواند با آن كنار بيايد و خود را هماهنگ كند، اين بيگانگى 
ــدن و تغيير هويت به وجود  ــبت به گذشته در او ميل به پنهان ش نس

مى آورد.
«آق كرامت!... كرامت! منم

تكان خورد. بوى عطرش را شنيد. سياهى و سفيدى رفت. آن روبه رو 
دوباره رنگين شد... پيش خودش گفت: نه مگر، ممكن است؟

ايستاد اما برنگشت. صداى پايش را شنيد. نزديك مى شد. به  ناچار 
گفت: با من بودى آبجى؟

زن گفت: آبجى كدومه؟ بازى درنيار. منم، طلا!
قدمى به سويش برمى داشت كه كرامت گفت: نزديك نيا.

طلا وارفت، گفت: يعنى چه؟ چرا اين جورى حرف مى زنى؟
كرامت گفت: خوبيت نداره... كرامت ديوار را نشان داد و گفت: همه 

چى عوض شده.
طلا گفت: خب اينو كه مى دونم، دارم مى بينم.

كرامت گفت: منم عوض شده ام.»5
تغيير هويت ها سرانجام كرامت را به خستگى مى كشاند در صورتى 
كه كرامت در ميانسالى آرامش مى خواهد «دست ها را سايبان چشم ها 
ــترده دنبال يك نقطه روشن مى گشت تا چون  مى كرد، در آن افق گس
ــالى كرامت به انتها  ــى آن را فتح كند... نمى يافت»6 در ميانس تكيه گاه
رسيده بود، ازدواج او با غنچه به تعبيرى نقطه انجماد – آرامش – بود 
او با ازدواج با غنچه به دنبال هويتى جديد اما دايمى براى خود بود. آيا 

انكار گذشته ممكن است؟
«تهران شهر بى آسمان»، رمانى سياسى است كه در آن پايه هاى عينى 
ــته هاى ذى نفوذ و آنچه در ذيل  قدرت (خانواده، بازار، دربار، پليس، دس
ــى همچون كرامت و... به نمايش  مقوله دولت مى گنجد) در چهره  هاي
درمى آيد. كرامت خود فرآورده بخشى از روابط مبتنى بر قدرت است به 
بيانى ديگر چهل تن در اين كتاب بخشى از سياست را به تصوير مى كشد. 

پى نوشت ها:
ــهر بى آسمان»، به ترتيب صفحات 6، 8،  1، 2، 4، 5 و 6- «تهران ش

17، 107 و 86.
3- ارغنون شماره 21، مقاله «خاطرات كودكى و خاطرات پنهانگر» 

فرويد، بهزاد بركت، ص 201.
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صفحه 8 درباره داستان هاى كوتاه كافكا 

صفحه 9 از خيابان انقلاب به بعد ، قلمروهاى ناشناخته

صفحه 10 روزنامه

اميرحسن چهل تن، نويسـنده اى است 
كـه گرچه به گـواه چهـار رمانش يعنى 
«تهـران،  «مهرگيـاه»،  آيينـه»،  «تـالار 
شـهر بى آسمان» و «سـپيده دم ايرانى»، 
همـواره به تاريخ معاصـر ايران توجهى 
ويژه داشـته اسـت، اما چنان كه خـود او نيز در گفت وگوى پيـش رو تاكيد كرده، 
تاريخ برايش نه عرصه اى براى جست وجوى سـوژه هاى داستانى بوده و نه نوشتن 
رمان هايى با پس زمينه اى تاريخى را محملى براى شـرح رويدادهاى تاريخى قرار 
داده است. چهل تن در جست وجوى بخش هاى پنهان تاريخ است. در جست وجوى 
آن قسـمت از تاريخ كه مردم عادى و نه قهرمانان تاريخ در آن حضور دارند. نقاط 
عطف تاريخ معاصر، در رمان هاى چهل تن آنجا اهميت پيدا مى كنند كه با سرنوشت 
آدم هاى معمولى گره مى خورند. او به گفته خودش در اين گفت وگو، راوى «دست وپا 
بسـته بودن» آدم هاى عادى در برابر تاريخ است و معتقد است براى نوشتن رمانى 
كه تاريخ در آن حضور دارد، دانسـتن جزيياتى ضرورت پيدا مى كند كه به آسانى 
در تاريخ رسـمى نمى توان پيداشان كرد و همين ضرورت است كه نوشتن چنين 
رمان هايى را دشوار مى كند، چراكه دست يافتن به اين جزييات به تحقيق و صرف 
زمان نياز دارد. از چهل تن سال هاست رمان تازه اى در ايران منتشر نشده، چرا كه 
يكى از رمان هايش چندسـال است كه در ارشاد بلاتكليف مانده و رمان ديگرى را 
هم كه آماده انتشار داشته به دليل بلاتكليف ماندن آن رمان به ارشاد نداده است و 
مى گويد تا تكليف اين رمان ها معلوم نشـود، رمان تازه اى را براى گرفتن مجوز، به 
ارشاد نخواهد داد. اين در حالى است كه چهل تن اين روزها مراحل پايانى نوشتن 
تازه ترين رمانش را پشت سر مى گذارد. رمانى كه برخلاف چهاررمان ديگرى كه به 
آنها اشاره شد، نه درباره تهران دوران معاصر كه درباره اصفهان چندقرن پيش است. 

 در چهار رمان شما (تالار آينه، مهرگياه، تهران شهر بى آسمان، سپيده دم  �
ايرانـى) يك پس زمينه تاريخى وجود دارد كه زندگى فردى قهرمان هاى رمان 
در جاهايى با آن گره مى خورد. وقتى به سراغ رويدادهاى تاريخى مى رويد، چه 
وجهى از تاريخ بيشتر برايتان دغدغه است؛ آيا بيشتر جنبه دراماتيك وقايع 
است كه توجه شما را به عنوان نويسنده به سمت تاريخ جلب مى كند يا عوامل 

ديگرى در ميان است؟ 
ــك علاقه فوق العاده من به  احتمالا عوامل متعددى دخيل اند. يكى از آنها بى ش
تاريخ و به خصوص تاريخ معاصر ايران است. من نسبت به اين تاريخ كنجكاوم چون 
مدام با تحريف روبه روست. اشكالى ندارد كه از يك واقعه تاريخى روايت هاى متعددى 
در دست باشد اما رسميت دادن به يكى از آنها و تلاش براى امحاى بقيه را مشكوك 
ــيده ايم و اين  تلقى مى كنم. ما هنوز در روايت تاريخ معاصرمان به اجماع ملى نرس
ــت، موضوعى كه البته بحث جداگانه اى مى طلبد.  يكى از دلايل عقب ماندگى ماس
شما تصور كنيد كسى بخواهد از طريق رسانه هاى رسمى، اين كشور و خلق وخوى 
مردمش را بشناسد. آن وقت دستش را بگيريد و او را به خانه ها و خيابان ها و بازارها و 
اماكن ديگر ببريد، لابد در همه دنيا چنين فاصله اى وجود دارد اما كهكشانى نيست. 

«مارگارت آتوود» مى گويد نويسنده يعنى اينكه چقدر اينجا تاريك است. 
 اين تحريـف و روايت هاى متعدد كه مى گوييد، آيا تنها تاريخ معاصر ما را  �

شامل مى شود؟ 
نه، بدون شك تاريخ دوره هاى قبل هم از تحريف مصون نبوده است. اما عواقب و 
نتايج رويدادهاى صدسال اخير بيش از هر دوره ديگرى اين روزها گريبانگير ماست. 

از عواملى مى گفتيد كه در توجه شما به تاريخ نقش داشته...  �
ــدى بود؛ هيچ حادثه  ــلامى انگيزه نيرومن ــورد خود من وقوع انقلاب اس  در م
ــه در گذشته نمى تواند اتفاق بيفتد. وقتى براى  تاريخى اى فى البداهه و بدون ريش
نوشتن تهران، شهر بى آسمان تاريخ ميان 1320 و 1357 را مى خواندم، مى ديدم 
همه نشانه ها حاكى از آن است كه ما به سوى يك انقلاب اسلامى مى رويم. در ضمن 
ــرح آنها از ديدگاه هاى  ــن كنم، تنها رويدادهاى تاريخى يا حتى ش اين را هم روش
مختلف نيست كه برايم حايزاهميت است. من روزنامه هاى قديمى را هم مى خوانم 
و اين اصلا يكى از سرگرمى هاى من است. هدفم از خواندن اين روزنامه ها منحصر 
به اين نيست كه ببينم در فلان سال چه اتفاقى افتاده يا نظر روزنامه ها درباره آن 
اتفاق چه بوده است، بلكه بيشتر دوست دارم بدانم مثلا زبانى كه نماينده مجلس در 
مجلس اول يا دوم به كار مى برده چه زبانى بوده يا لغات فرنگى اى كه در هر دوره وارد 
زبان فارسى مى شده و بعد ديگر به كار نمى رفته كدام بوده. حتى خواندن آگهى هاى 
ــرگرمى ها و علاقه مندى هاى من است. همچنين  روزنامه هاى قديمى هم جزو س
ــت خاطرات رجال سياسى. كلا از خواندن هرچه به گذشته ما مربوط مى شود  اس
لذت مى برم و در عين حال به همه آنها به عنوان دستمايه هاى نوشتن نگاه مى كنم. 
درواقع مى توانم بگويم در كتابخانه ام كتاب هايى از اين نوع بيشتر هست تا كتاب هاى 
داستانى. اما عامل ديگر توجه من به تاريخ احتمالا به نگاهم به زندگى برمى گردد؛ 
به اينكه آدم هاى معمولى كه همه اتفاق هاى بزرگ و حاد سياسى به نام آنها اتفاق 
مى افتد و بايد تمام عواقب آن را تحمل كنند، خودشان تا چه حد واقعا در وقوع اين 
رويدادها دخالت دارند. درواقع دست وپابستگى و بيچارگى انسان معاصر ايرانى در 
برابر حتميت و قاطعيت اتفاقات تاريخى موضوعى است كه شايد يكى از مايه هاى 
اصلى كارهاى من باشد. در عين حال وقتى تاريخ مى خوانم مدام با پرده هاى مبهم 
يا تاريك روبه رو مى شوم؛ صفحاتى كه به تخيل ميدان مى دهد و بر وجود عناصر 
دراماتيك تاكيد مى كند. گاه براى اينكه درك روشن ترى از اتفاقات روز داشته باشيم 

لازم است بر گذشته مان نور بتابانيم. 

 آيا به قصد يافتن سوژه داستانى هم سراغ تاريخ مى رويد؟  �
نه به هيچ وجه! البته گفتم كه تاريخ معاصر ما پر از جنبه هاى دراماتيك است 
ــتن بيشتر تابع امر شهودى هستم. ناگهان شخصيت  يا موضوع  اما من در نوش
ويژه اى ذهنم را درگير مى كند، به آن مى انديشم و ماجرا بسط پيدا مى كند و بعد 
سروكله آدم هاى ديگرى پيدا مى شود. سرانجام تصميم مى گيرم اين همه را مايه 
و پايه رمانى قرار دهم. آن وقت تازه مرحله فوق العاده سختى آغاز مى شود: كشف 
و دانستن همه آن چيزهايى كه درباره اين آدم ها نمى دانم. البته اين مرحله هرگز 
ــد مگر بعد از به پايان رساندن رمان و تازه آن هم به طور نسبى.  به پايان نمى رس
اطلاعاتى كه موفق به كسب آنها مى شوم بيشتر به زندگى مادى و بيرونى آنها 
ــود كه البته همانطور كه گفتم احاطه بر آنها كار و زحمت زيادى  مربوط مى ش
طلب مى كند و اين را فقط كسانى درك مى كنند كه هم خودشان دست اندركار 
نوشتن باشند و هم كارهاى مرا با دقت خوانده باشند. اما عامل اصلى البته همان 
تخيلات من است و البته طبيعى است كه اين تخيلات از هوا وارد نمى شود، بلكه 
بر اساس دغدغه ها، حساسيت ها و دانسته هاى من است كه سمت و سوى ادبى 

و هنرى پيدا مى كند. 
 اشـاره كرديد به تاثير وقوع انقلاب بر توجه بـه تاريخ معاصر. اين واكاوى  �

تاريخ در آثار بسيارى از نويسندگان دهه 60 به چشم مى خورد. يعنى يك نوع 
جست وجو در جنبه هاى پنهان تاريخ كه با «رمان تاريخى» كه برخى نمونه هايش 
را در سال هاى دور داريم فرق مى كند. يعنى در آثار نويسندگان دهه 60 تاريخ 

ديگر تفاخر به گذشته و شرح افتخارات ملى و اينها نيست... 
بله، درواقع «رمان تاريخى» در معناى واقعى اش همان آثارى است كه در آنها به 
شرح جنگ ها و دربارها و اينها پرداخته مى شود. در رمان هاى من آدم هاى معمولى  

يعنى درواقع شهروندان در مركز حوادث قرار مى گيرند. 
 بلـه و من هم بـه عمد درباره رمان هاى شـما از اصطـلاح «رمان تاريخى»  �

اسـتفاده نكردم. آنچه هم در بسـيارى از رمان هاى دهه 60 وجود دارد همين 
حضـور فرد و آدم هـاى معمولى در پس زمينه رويدادهاى تاريخى اسـت. فكر 
مى كنيد چرا در يـك دوره خاص اين دغدغه در رمان نويس ها به وجود مى آيد 
كه به آدم هاى معمولى و عادى تاريخ بپردازند و سرنوشت آنها را با رويدادهاى 

تاريخى گره بزنند؟ 
البته من با شما خيلى موافق نيستم و فكر نمى كنم چنين چيزى در هيچ يك از 
دوره هاى رمان نويسى ما وجه غالب بوده باشد. نمى دانم وقتى مى گوييد در دهه 60 
بسيارى از نويسندگان چنين رمان هايى نوشتند منظورتان دقيقا كدام نويسندگان 

است؟ 

 مثـلا كارهـاى رضا جولايى، جـواد مجابى، يا محمـد محمدعلى و عباس  �
معروفـى و كمى بعدتـر ابوتراب خسـروى... در كار همه اين نويسـندگان آن 
پس زمينه تاريخى و قرار گرفتن افراد عادى را در اين پس زمينه مى بينيم. حتى 
دولت آبادى كه نويسـنده قديمى ترى است وقتى در همين دوره رمان «روزگار 
سپرى شده مردم سالخورده» را مى نويسد مى بينيم كه آنجا اين مساله برايش 

عمده مى شود... 
خب، ببينيد اين پس زمينه تاريخى اگر پيش از آن در رمان هاى ايرانى نبوده، 
يك اشكال است و اگر بعد از آن دوره هم نبوده يا نيست باز هم اشكال است. در 
ــته  ــكل هاى مختلف و البته ويژه اى حضور داش هر ادبيات خوبى تاريخ بايد به ش
باشد. من مى توانم بفهمم كه ممكن است يكى از دلايل اين غيبت مميزى بوده 
باشد. ولى اين آن علتى نيست كه بتوان غيبت تاريخ را در رمان معاصر ايرانى با 
آن توضيح داد. علت عمده تر شايد اين است كه براى نوشتن چنين رمان هايى به 
پشتوانه نيرومندى نياز داريم؛ نوشتن اين رمان ها علاوه بر مهارت در تاليف، دانش 
و بينش عميق طلب مى كند. اغلب رمان هاى ايرانى فاقد نقطه اتصال هستند. همه 
از اين مى نالند كه چرا رمان ايرانى جهانى نمى شود. طبيعى است كه من هم به آن 
ــت ما خارج است  فكر كرده ام. دلايل مختلفى دارد كه بعضى از آنها به كلى از دس
ــت كم به نوع نوشتن ما مربوط مى شود. ممكن است بعضى ها  اما يكى از آنها دس
بگويند اين براى ما اهميتى ندارد كه مقبوليت غربى (بخوانيد جهانى) پيدا كنيم، 
البته خطاب من به كسانى است كه چنين چيزى برايشان مهم است. نگاه كنيد 
ــده و در ضمن  ــت كه خارج از دنياى غرب توليد ش ببينيد كدام ادبيات بوده اس
ــته است خواننده غربى را تحت تاثير قرار دهد. رمان ايرانى بايد بتواند يك  توانس
روايت ايرانى جهانشمول از زندگى ايرانى ارايه كند و من گمان مى كنم اين فقط با 
حضور پنهان اما موثر تاريخ مان در رمان ميسر مى شود. ما به چه رمانى رمان ايرانى 
مى گوييم؟ فرض كنيد يعنى اينكه نويسنده اش بارآمده اين محيط و اين فرهنگ 

ــد و در ضمن محل وقوع حوادث رمان همين مملكت باشد و شخصيت هاى  باش
رمان هم ايرانى باشند و به زبان فارسى هم نوشته شده باشد، خوب است؟ ممكن 
است بر سر اين تعريف چون و چرا داشته باشيم اما در حال حاضر مراد و مقصود 
ما در اين گفت وگو چنين چيزى است. يك خواننده غربى كه به سراغ چنين رمانى 
ــته باشد يا بايد  مى رود يا تصويرى از زندگى ايرانى در ذهن دارد يا ندارد. اگر داش
اين تصوير ذهنى تاييد شود يا با تصوير تازه اى جايگزين شود و اگر هيچ تصويرى 
از ايرانى بودن ندارد بايد به كشفى نايل شود؛ اگر هيچ يك از اين اتفاقات نيفتد، او 
پس براى چه بايد روايت ما را از زندگى مان بخواند؟ ممكن است كسى بگويد من 
رمانى را براى خواندن به دست مى گيرم و كارى ندارم كه نويسنده اش مال كجاست 
ــت يا شخصيت ها اهل كجا هستند، يا از آن خوشم  و اين اتفاقات كجا افتاده اس
مى آيد يا از آن خوشم نمى آيد. من اين استدلال را قبول ندارم. اين به معناى آن 
است كه ما دخالت دانسته هايمان را در تاثيرى كه پديده هاى جديد در ما موجب 

مى شوند، انكار كنيم. 
ــه فانتزى صرف تقليل دهيم.  ــت كه ما ادبيات را ب ــا معناى ديگرش اين اس ي
احتمالا ما با خيلى ها بر سر ادبيات خوب جهانى توافق داريم. خب تاريخ در تمام 
آثارى كه جزو اين ادبيات خوب جهانى هستند، حضور دارد. شما يك رمان خوب 
به من معرفى كنيد كه تاريخ در آن نباشد. فكر مى كنم يكى از اشكالاتى كه مانع 
پيشرفت رمان ما شده، غيبت عنصر تاريخ در آن است و البته منظورم از تاريخ در 
اينجا و در همه جا حضور تاريخى ما به عنوان يك ملت است با خلق و خويى ويژه 

و با سرگذشتى متفاوت. 
 با اين تعريف مى توان آن دوره اى را كه عده اى از نويسـندگان ما به تاريخ  �

توجه نشان دادند دوره رشد و پخته ترشدن رمان نويسى ما قلمداد كرد؟ 
شكى نيست كه رمان نويسى ما بعد از انقلاب رشد كرده، مثلا فرض كنيد تاريخ 
در «شازده احتجاب» هم هست ولى نه به معنايى كه درباره اش صحبت مى كنيم. 
ــابقه ذهنى اى كه درباره شان  البته صحبت كردن راجع به بعضى رمان ها به دليل س
به وجود آمده، سخت است. شازده احتجاب در واقع شرح يك موقعيت است كه آن 
را بيشتر به يك اثر روانكاوانه درباره استبداد شرقى تبديل كرده و با كارى كه ماركز، 
ساراماگو و يوسا يا كوندرا، گونتر گراس و تبوكى با تاريخ مى كنند، متفاوت است. 
در شازده احتجاب يا بوف كور، تاريخ بيشتر حالتى تجريدى دارد. البته نمونه هايى 
هم مثل سووشون يا همسايه هاى احمدمحمود هست كه تاريخ در آنها حضور دارد 
اما اين نمونه ها به دلايل مختلف با رمان امروزى فاصله دارند، مثلا زبان سووشون 
زبان رمان امروزى نيست. زبان رمان بايد تحليلى باشد و اين جملات كوتاه خبرى- 

عاطفى، براى رمان نارساست... .
 ضمن اينكه در سووشون وجه قهرمانانه شخصيت پررنگ است...  �

ــه آرمان گرايانه و نه  ــت، ن ــه، در حالى كه رمان مدرن نه قهرمان گرايانه اس بل
ــان در رمان هايى مثل سووشون يا  ــى. اينها فاكتورهايى است كه حضورش حماس
ــود كه اين رمان ها را از جمله آثارى بدانيم كه تاريخ  ــايه ها مانع از آن مى ش همس
در آنها حضورى واقعى دارد. چون اين كارها به دليل حضور همان فاكتورهايى كه 
ــور تاريخ در رمان مدرن بايد اين  ــم با مخاطب فاصله دارند در حالى كه حض گفت
فاصله را از ميان بردارد. رمان مدرن بايد انسان معمولى را در مركز خود قرار دهد. 
لابد قهرمان ها فقط وقتى در مركز رمان قرار مى گيرند كه بخواهيم نگاه متفاوتى 
به آنها داشته باشيم. در رمان هايى كه به آنها اشاره شد وجوه قهرمانى، حماسى و 
آرمان گرايانه پررنگ است. شما بايد آدم معمولى را در مركز رمان معاصر قرار دهيد 
نه قهرمان هاى آرمانگرا را. و اين همان چيزى است كه بين اين رمان ها و يك رمان 
امروزى فاصله مى اندازد. واقعيت اين است كه نويسندگان ما در محدوديت زندگى 
ــجاعت و سر زندگى- البته نه به معناى  ايرانى به دام افتاده اند، در رمان هاى ما ش
فقدان معنويت- غايب است. چطور بگويم؟ ... برخى از نويسندگان گرامى ما ديگر 

نيستند اما شبح افكار قديمى شان همچنان با ماست. 
 يـك موضوعى كـه در ورود رويدادهـاى تاريخى به ادبيات مطرح اسـت  �

تبديل شدن تاريخ به يك امر زيبايى شناختى است. در اين فرآيند است كه هم 
آن وجوه نامريى و پنهان تاريخ آشكار مى شود و هم تاريخ از يك امر كمى به يك 
امر كيفى تبديل مى شود. مثلا در كارهاى خود شما تحولات و دوره هاى تاريخى 
در بوها، رنگ ها و صداها فشرده مى شود و جنبه اى كيفى و زيبايى شناختى پيدا 
مى كند. مثل بسامد بالاى حس شنيدارى در تالار آينه يا تركيب بوها و صداها 
و رنگ ها در سـپيده دم ايرانى. مثلا جايى از سپيده دم ايرانى چنين عبارتى را 
مى خوانيـم: «ازدحام تنها چيزى بود كه در ذهنش مى چرخيد و تنها مربوط به 
مكان نمى شد؛ اين ازدحام كيفيتى تاريخى داشت.» مى خواستم اگر ممكن است 
كمى درباره اين زيبايى شناختى شدن تاريخ وقتى كه به عنصرى از اثر ادبى بدل 

مى شود صحبت كنيد. 
ــايد  ــيك يا ش ــود توجهى كه من به تاريخ در مفهوم كلاس ــد با وج ببيني
ــتان فكر مى كنم اينها هيچ كدام ديگر  آكادميكش دارم ولى واقعا وقتى به داس
وجود ندارند. مسايل و رويدادهاى تاريخى فقط گاهى اوقات انگيزه روايت داستان 
را موجب مى شوند به خصوص نه انگيزه من را براى نوشتن. چون آنچه به عنوان 
تاريخ در كتاب ها مى خوانيم و از طريق اين كتاب ها به ما منتقل مى شود يك 
ــمى، زشت و تاريك است؛ اما وقتى آدم مى خواهد قصه بنويسد اصلا  چيز رس
زمينه فرق مى كند. در داستانگويى شما مى خواهيد زيبايى خلق كنيد و در واقع 
به حس هاى تجربى تان از لحظه هاى زندگى شكل دهيد. چيزى خلق مى شود 

كه بايد مخاطب را تحت تاثير قرار دهد. 
ادامه در صفحه 8

 على شروقى

 نادر شهريورى (صدقى)

ادبيات و تاريخ در گفت وگو با اميرحسن چهل تن

گذشته در فضايي كه نفس مي كشيم همچنان معلق است


